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  سيري در آثار مباركة بهائي
  وحيد رأفتي

آثار و الواحي كه از اقلام طلعات مقدسة بهائي صادر شده مشحون از نقل مستقيم، اشارات، 
توان در كتب مقدسة قبل و معارف  تلميحات، و استعاراتي است كه مĤخذ و سوابق آنها را مي

آنچه در ذيل خواهد آمد مطالعة اجمالي سوابق چهار .   نمودفرهنگي و مذهبي گذشتگان جستجو
  :نمونه از اين قبيل مطالب است

  ̍خطابة يحيي
 بديع، ١٠۵قاموس توقيع سنة ( اسرار ربانيحضرت عبدالبهاء در لوحي كه قسمتي از آن در كتاب 

  :فرمايند  به طبع رسيده چنين مي)٢٠۴، ص٢ بديع، ج١١٨طهران، مؤسسة ملّي مطبوعات امري، 
فنعم ما قال يحيي عند خطابه جمهور الكبري قال ايها الوجهاء اخلاقكم ... "

فرعونيه و اطواركم نمروديه و قصوركم شداديه و ثروتكم قارونيه و نواياكم 
  "...دنيويه و دسائسكم شيطانيه فاين المحمديه 

، ٢سنائي، ج: طهران (قائقالح  بن معاذ رازي است كه شرح احوالش در طرائق̍ يحيي̍مقصود از يحيي
الصدر به رشتة  شاه و نايب علي به قلم محمد معصوم شيرازي، مشهور به معصوم) ١٧۶-١٧۴صص

  : به اين صورت نقل گرديده است̍تحرير درآمده و متن گفتة يحيي
العلم قصورکم قيصرية و بيوتکم کسروية و اثوابکم  يا اصحاب"... 

يکم فرعونية و مراکبکم قارونية و طالوتية و اخفافکم جالوتية و اوان
  ."موائدکم جاهلية و مذاهبکم شيطانية فاين المحمدية

، .ش.ه١٣۶٠زوار، : طهران(الاولياء ة بن معاذ را عطاّر نيز در تذكر̍يحييشرح حال 
  : به تفصيل مرقوم داشته و متن گفتار او را به فارسي چنين آورده است)٣٧۶-٣۶١صص

هاتان كسروي است و  اتان قيصري است و خانهقصره!  اي خداوندان علم"
همچنان .  تان است اين همه.  عمارتهاتان شدادي است و كبرتان عادي است

  ".احدي نيست
  پذير پذير و سخن دل دل سخن

 بديع، ١۵٠، زمستان ۴٩، شمارة ١٣سال ( عندليبجمال اقدس ابهي در لوحي كه تمام آن در مجلة 
عارفان جمال بدين مقال گوهر بيان ... ": فرمايند مله چنين ميسيده از جبه طبع ر) ١٩-١٨صص
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پذير  پذير، و ديگر سخن دل دو چيز از همه چيز خوشتر و دلكشتر است، يكي دل سخن: اند سفته
...".   

ته چنين نوش) ٢٠ص (عندليبحقير در شرح مندرجات لوح مبارك مزبور در آن شماره از مجلة 
مقام فراهاني باشد، اما در تورق   كه بيان فوق از ميرزا ابوالقاسم قائمكردم بنده تصور مي"بودم كه 

  ."...بعدها گويندة اين كلام به دقّت معلوم گردد شايد .  مقام آن را نيافتم كتاب منشĤت قائم
 ملاحظه نمودم كه )٣۶٨، ص.ق.ه١٣٠٨طبع سنگي،  ( حاجي ملا احمد نراقيالخزائنحال در كتاب 

  :چنين آورده است
پذير و دل  سخن دل: قال روزبهان دو خصلت پسنديدة اهل دلست... "

  ."...و عيب مردم را نمودن عيب خود را به مردم نمودن است .  پذير سخن
مقصود از روزبهان شيخ ابو محمد بن ابي نصر بقلي، معروف به شيخ شطاح و يا روزبهان شيرازي، 

: طهران (الانس نفحاتالرحمن جامي در  است، كه شرح حال او را عبدشرح شطحياتمؤلّف 
در مقدمة يكي از آثار معروف روزبهان، يعني كتاب .   آورده است)٢۵٨-٢۵۵محمودي، صص
 نيز تحقيقي دقيق و مفصل در شرح احوال و آثار او به )م١٩٨١منوچهري، : طهران( عبدالعاشقين

  .قلم محمد معين به طبع رسيده است
  ندملائكه مظاهر سبوح و قدوس

  :فرمايند  چنين مي"...كنت كنزاً مخفياً "اي از تفسير  حضرت عبدالبهاء در فقره
ء  را باسمي از اسماحضرت حقّ سبحانه هر شيء از ممكنات و موجودات... "

اند كه ملائكه مظاهر سبوح و  العرفان گفته تجلّي فرموده، چنانچه بعضي از اولي
 و همچنين سائر اشياء هر كدام قدوسند و شياطين مظاهر يامضل و متكبرند،
، ٢مكاتيب عبدالبهاء، ج(  ." ...در ظلّ تجلّيات اسمي از اسماء حقّ موجودند 

  )۴١ص
الدين  اند شمس  كه كلام آنان را حضرت عبدالبهاء در بيان فوق نقل فرمودهالعرفان مقصود از اولي

، .ش.ه١٣٧١زوار، : طهران( الاعجاز في شرح گلشن راز مفاتيحمحمد لاهيجي است كه در كتاب 
  :نويسد  چنين مي)١٧٩ص

اند از  هر شيء از اشياء و تعيني از تعينات جزويه و كلّيه، مظهر اسمي... "
اسماي الهيه، به اعتبار صفات متضادة متقابله، و .  اسماي جزويه و كلّية الهيه

و هر .   انَد»جلاليه«و » جماليه«مثل لطف و قهر و رضا و سخط، منحصر در 
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مخلوقي كه غير از انسان است، محظوظ از بعض اسماست؛ مثل ملائكه كه 
و » نحَنُ نُسبح بِحمدك و نُقَدس لَك«مظهر سبوح و قدوسند؛ فلهذا گفتند كه 

فرمود »  و اَستَكبرَ̍ابَي«شيطان كه مظهر عزيز متكبر واقع است و از اين جهت 
و انسان كه عبارت از هيأت » عزَّتك لاغَُويِنَّهم اَجمعينَفَبِ«و در آيت ديگر 

اجتماعي است، مجلا و مظهر جميع اسماست و از اين جهت است كه گاهي 
و علَّم آدم «فرمايد كه   مي– تعالي –مطيع و گاهي عاصي است و حقّ 

ع اسماي يعني طينت آدم را در فطرت مركّب گردانيد از جمي» الاَسماء كُلَّها
ما منَعك اَن تَسجد لما خَلَقت  «:اند كه جلالي و جمالي كه معبر به يدين شده

يداند؛ زيرا كه يا مظهر اسماي   و غير انسان هر يكي مخلوق به يد واحده»بِي
اند، همچو ملائكة رحمت؛ يا مظهر اسماي جلاليه؛ مثل شيطان و  جماليه

  ." ...ملائكة عذاب
  ا جمالم بينيكور شو ت

  : فرمايند اي از كلمات مباركة مكنونه چنين مي جمال قدم در فقره
كور شو تا جمالم بيني، و كر شو تا لحن و صوت مليحم ) اي پسر تراب("

شنوي، و جاهل شو تا از علمم نصيب بري، و فقير شو تا از بحر غناي لايزالم 
 جمال من، و كر شو، شو، يعني از مشاهدة غيركور .  زوال برداري قسمت بي

يعني از استماع كلام غير من، و جاهل شو، يعني از سواي علم من، تا با چشم 
مجموعه الواح حضرت ( ".پاك و دل طيب و گوش لطيف به ساحت قدسم درائي

  )٣٧۶-٣٧۵م، صص١٩٢٠: بهاءاللهّ، قاهره
ل به حقايق اي عميق و گسترده دارد كه شرط وصو در معارف اهل عرفان اين مطلب سابقه

هاي قبلي است، و تا اين پاكي و صفا  معنويه و درك معارف الهيه زدودن لوح وجود از آموخته
حاصل نگردد محال است كه نقش معرفت الهيه بر لوحي كه پر از صور و نقوش ديگر است تأثير 

  .گذارد و جلوه و نمايش يابد
، .ش.ه١٣۶٠زوار، : طهران( الاولياءةكرتذعطار نيشابوري در شرح احوال يوسف بن حسين رازي در 

آورده است كه يوسف از ذوالنون مصري وصيت و نصيحتي طلب نمود و ذوالنون از ) ٣٨۴ص
اي  بزرگ آن است كه هرچه خوانده... " وصيت جمله وصايايش به يوسف بن حسين چنين بود كه

  ."...اي بشويي تا حجاب برخيزد  فراموش كني و هرچه نبشته
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كاغذ اسپيد نابِنوِشته   تو برادر موضعي ناكشته باش"كند كه  را ميز همين نصيحت مولوي ني
  :  چنين است)١٩۶۴ الي ١٩۶٠ابيات ( مثنويابيات دلكش مولوي در دفتر پنجم .  "باش
  كارگاه هست كُن جز نيست چيست    هست مطلق كارساز نيستي است"

  اله    كارد    اندر    مغرسييا     نه    بر نوشته   هيچ    بنويسد    كسي
  تخم كارد موضعي كه  كشته نيست    كاغذي جويد كه آن بنوشته نيست
  كاغذ     اسپيد     نابِنوِشته     باش    تو  برادر   موضعي   ناكشته  باش
  "تا بكارد  در  تو  تخم  آن  ذوالكَرمَ    تا  مشرَّف گردي از  نُون  و  القَلَم

شرح جامع مثنوي شرح اين ابيات در اين مقام ميسر نيست، اما آنچه در كتاب مطالعة مفصل 
به قلم آقاي كريم زماني در شرح بيت اول ) ۵۴١-۵۴٠، صص.ش.ه١٣٧۶اطّلاعات، : طهران( معنوي

  :مرقوم شده گوياي جان كلام است كه
يعني .  نيستي است» كارسازندة«حضرت پروردگار كه هستيِ مطلق است "

آيا .  قّ كار عاشقان فاني خود را به سامان آرد و آنان را ارتقاء دهدحضرت ح
برخي از شارحان خيال  در كجاست؟  ، جز در نيستي،بخشي الهي كارگاه هستي

 در اينجا عدم در مقابلِ وجود است، در حالي كه مراد از »نيستي«اند كه  كرده
در » نيست«از  در اينجا فنايِ سالك در حضرت حقّ است و مراد »نيستي«

مصراع دوم با آنكه به طريق استفهام آمده، تعليل .  مصراع دوم فانيِ في اللّه
  .مصراع اول است

تا سالك از هستيِ موهوم و انانيت خود دست نكشد و خود را در : منظور بيت
هستي مطلق الهي فاني نسازد به بقاي جاودان نرسد، زيرا بقاي حقيقي در گرو 

  ". پس گنج بقا در ويرانة فنا يافت شود و لاغير. فناي سالك است
، ترجمه و تعليق سيد حميد ٣۴، ص.ش.ه١٣۶۴اميركبير، : طهران( المظاهر الالهيهو ملاصدرا در كتاب 

  :نويسد كه  چنين مي)طبيبيان
اشكال در فهميدن حقيقت علم، ناشي از تعلّقات حسي و پليديهاي ... "

و به »  اعميةالآخر اعمي فهو فيو من كان في هذه «جسداني است كه 
) وجود(كسي كه بخواهد خانة «همين جهت يكي از محقّقان گفته است كه 

خود را با ادراك حقايق اشياء روشن سازد، بايد كه اين پنج دريچة بيروني 
  "».را سخت بربندد) حواس ظاهره(




